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  چكيده

كه بر منـوال كـدامين فرقـه    ي نيست؛ اما اينترديد نت بوده در اينكه ابوالفضل بيهقي اهل س
در تاريخ او اعتقاد استواري بر تقديرگرايي كـه ذهـن را بـه    از سويي . گشته جاي درنگ است مي

وليتي كـه  ئبرد، وجود دارد؛ در حالي كه بيهقي ضمن تقديرمداري، با توجه به مس جانب جبر مي
از ديگـر  . ر نيسـت را منك ـ مـي هاي تاريخش قائل است، ظـاهراً اختيـار آد   براي كارهاي شخصيت

آيد و اين در حالي اسـت   هايي گسترده از خرد و خردورزي به چشم مي سوي، تمجيد و توصيف
اين چـه شـيوه و   . شمارد زنديقان و دهريان، دشمنان دين مي ةكه خردگرايان معتزلي را هم رتب

  مذهبي تواند بود؟
ي نداشتند و حتي تمييز نيك  ا تواند باشد؛ زيرا اشاعره با خردورزي چندان ميانه اشعري نمي

نهادند؛ ضمن آن كـه   دانستند و حسن و قبح شرعي را گردن مي عقل بركنار مي ةبد را از حيطو 
مكتب ) قرن پنجم هجري ةحدود نيم(ان يسياسي نيز تا زمان به قدرت رسيدن سلجوق ةاز جنب

ره و بغداد به اصـلاح  اما در همان زمان كه اشعري در بص. اشعري از موقعيت خوبي برخودار نبود
آرمـاني   اب ـ) هجـري 333متوفـاي  (سمرقند، ابومنصـور ماتريـدي    ةعقايد ديني پرداخت در ناحي

شاگردان اشعري  -نه تا حد معتزله –مشابه اشعري ظهور كرد كه به سبب اهميت دادن به خرد 
. كردنـد  ع ميتسنن كامل دفا ةد و آنان از عقايد ماتريدي به عنوان احيا كنندكررا به خود جلب 

ويژه كه در تاريخ خـود از ابوحنيفـه بـه     توان دانست؛ به» ماتريدي«بنابراين، ابوالفضل بيهقي را 
در زمـان قـديم، بيشـتر حنفيـان     . كند كند و اين، گمان حنفي بودن او را تأييد مي نيكي ياد مي

تطبيق و مقايسه بـا  هاي بيهقي در  ماتريدي بودند؛ در اين نوشتار، با در نظر گرفتن برخي نوشته
  . شده است مطرح ماتريدي بودن ابوالفضل بيهقي  احتمالهاي اشاعره و ماتريديه،  انديشه
  

  . خردورزي، تاريخ بيهقي، اشاعره، ماتريديه، حنفيه، تقديرگرايي :كليدي هاي هواژ
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  درآمد

. اند بيهقي، اسلام بود؛ اما بر كدامين مذهب و فرقه؟ در اين باب چيزي ننوشتهدين 
شايد از تصور به اين كه اشعري در آغاز قرن چهارم ظاهر شده، ذهن به اين سو رود كه 

شود؛ به سبب آن كه  ميهاي او چنين مطلبي برداشت ننوشته اما از. بيهقي اشعري است
نداشتند؛ در حالي كه بيهقي در جاي جاي تاريخش به  اي اشاعره با عقل چندان ميانه

كه معتزله هم خرد گرا بودند؛ اما بيهقي را  درست است. ندك ميخردورزي توصيه 
توان از آنان دانست؛ زيرا هم اوست كه معتزليان را با زنديقان و دهريان برابر دانسته  مين

، بيهقي. (روندگان و سزاوار دوزخ شمرده است يراههبو آنان را از چون و چرا كنندگان و 
نخست آن كه كتابش را  .پردازد مييش خرد ولي همچنان به تكريم و ستا) 99: 1350

خردمندان «: كند ميگاه تكرار  به نويسد، مخاطبانش خردمندانند؛ گاه مي براي خردمندان
ستايد كه  ميپادشاهاني را ) 108(» ...خردمندان بپسندند«خواهد  ميو ) 35(» ...دانند

: ستايد مييگر عدل را و از جانبي د ها و امثال اين) 107(اند  جسته ميصحبت خردمندان 
پس ابتدا كنم بر اين كه باز نمايم كه صفت مرد خردمند عادل چيست، تا روا باشد كه «

بينيم  مي .»او را فاضل گويند و صفت مرد ستمكار چيست؟ تا ناچار او را جاهل گويند
د و مقرر گردد كه هر كس خر«: دهد مينهد و ادامه  ميكه خرد و عدل و دانايي را برابر 

تر، به چشم مردمان  تر و هر كه خرد وي اندك در ستايش او گشاده ها تر، زبان او قوي
  اين سخنان به عقايد كدامين اصحاب ملل نزديك است؟ .)100(» تر سبك
  

  شاعره ا ي ماتريديهها عقايد بيهقي با فرقه ةمقايس

سـتقلال  ست؛ بدين معنـي كـه بـه اسـتدلال و ا    ازلي عتراه ماتريدي ميان اشعري و م
 :1380، حلبـي . (دهـد  مـي زله اهميت عتعقل، در اعتقاديات بيشتر از اشعري و كمتر از م

گرايـي   بنابراين سواي جزئيات مهمترين وجه تمايز ماتريديه و اشـاعره ميـزان عقـل   ) 49
 قبح حسن و مسئلهبيهقي  ميآنان است؛ به همين سبب براي تبيين احتمالي مذهب كلا

همزمـان   مـي ي كلاهـا  ماتريدي كه يكي از مذاهب و فرقـه . ودش ميعقلي و شرعي مطرح 
عقـل راسـتي   «: اشعري است بر اصل حسن و قبح عقلي تصريح كرده و چنين گفته است

پس عقل، انسان را به كسب آنچـه  .... كند ميو ستم و دروغ را تقبيح  نو عدالت را تحسي



   43 / در تاريخ  بيهقي مباحث  كلامي

؛ بنـابراين امـر و نهـي بـه     كند ميخواري است نهي  ةشرافت است امر و از آنچه ماي ةماي
ضرورت عقل، واجب است، چنان كه پاداش، براي كساني كه به انجام تكاليف قيام كـرده  

نماينـد، بـه اشـاره و حكـم عقـل،      مي يو كيفر، براي كساني كه از هواي نفس خود پيرو
ماتريديـه و متكلمـان   (؛ ولي در عين حـال، آنـان   )297: 1970، ماتريدي(» .واجب است

قائل به وجوب يا حرمت علي االله نيستند؛ يعني حاكم به حسـن و قـبح و خـالق    ) حنفي
شـمرند و   ميمعرفت به برخي از اين امور  ةدانند و عقل را وسيل ميافعال بندگان را، خدا 

گويند به ايجـاب الهـي اسـت كـه در      ميدانند، بلكه  مين ايجاب و توليد را مربوط به عقل
و در برخي ديگر، به كسب و نظر صحيح آنان، تحقـق  ) نبندگا(برخي موارد، بدون كسب 

  .)298: همان(يابد  مي
آيد كه او هم مانند ماتريديـه حسـن و    ميي بيهقي نيز چنين بر ها از نوشته ،بنابراين

خردمنـد آن  «: اسـتقلالي قائـل نيسـت    ةا براي خرد جنب ـدانسته، ام ميرا عقلي ) 1(قبح 
و بر حول و قوت خويش و عدتي كه دارد اعتماد  است كه خويش را در قبضه تسليم نهد

نكند و كارش را به ايزد عزّ ذكره باز گذارد و خير و شر و نصرت و خطـر از وي دانـد كـه    
توكل بيرون آيد و كبر و بطر را به خويشتن راه دهد، چيزي بيند  ةاگر يك لحظه از قبض

) 630 :1350بيهقـي،  . (آيد به هيچ خاطري ناگذشته و اوهام بدان نارسيده و عاجز مانده
و قضـاي ايـزد   «: نويسـد  ميهمچنين در باب انتقال حكومت از سلطان محمد به مسعود 

در آن باشـد   مـي عزّوجل، چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد، نه چنان كه مراد آد
كه به فرمان وي است، سبحانه و تعالي، گردش اقدار و حكم او راست در راندن منحـت و  

  )3 :همان(» ...ت و نمودن انواع كامكاري و قدرت و در هر چه كند عدل استمحن
هرچـه آن خسـرو   « ةجمل هاگرچه سخن اخير بيهقي، شبيه اعتقاد اشاعره است كه ب

 يمشهور گشته؛ بايد دانست كه اين اعتقاد عموم مسلمانان است؛ منته» كند شيرين بود
ين است كه اشاعره مدعي بودند اگـر خداونـد   در ا ميي اسلاها تفاوت اشاعره با ديگر فرقه

نيكان را به دوزخ و بدان را به فردوس ببرد و يا تكليف مالايطاق كند، باز هم عدل اسـت؛  
  .آيد ميدر حالي از سخنان بيهقي چنين چيزي بر ن

شـمرد؛   مـي و در همين راستا ست كه عقل و تدبير را در مقابل قضـا و تقـدير نـاچيز    
و ايـن عقيـده را بارهـا در    ) 197 :همان(» با قضا مغالبت نرود«است كه اعتقاد او بر اين 
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چون قضـا كـرده بـود كـه     «: نويسد ميتركمانان  ةدربار. كندضمن شرح حوادث بيان مي
خراسان از دست ما بشود و كار اين قوم بدين منزلت رسد كه رسيد، ناچـار همـه تـدبير    

 :همـان (» .آمده تفكر و تأمل سـود نـدارد  با قضاي «: و جاي ديگر) 536(» .افتاد ميخطا 
كند،  ميكه از قول مسعود پس از شكست از تركمانان به ارسلان خان  اي و در نامه) 543

ايزد عزّ ذكره را تقديرهاست چون شمشير برنده كه روش و بـرش آن  «: نويسدچنين مي
بـه   مـي عجـز آد  نتوان ديد و آنچه از آن پيدا خواهد شد در نتوان يافت و از اين است كه
در اين صورت، » وقتي ظاهر گردد كه نتوان دانست در حال، كه از شبِ آبستن چه زايد؟

 ةخردمنـد آن اسـت كـه خـويش را در قبض ـ    «: دانـد  ميچاره تسليم و رضا و ترك تدبير 
گونه كه ديده  همان. )630 :همان(» ...و كارش را به ايزد عزّ ذكره باز گذارد ... تسليم نهد

  .شمارد ميخرد  ةسليم در برابر حق را نيز از ناحيشود ت مي
و در  ددانسـتن  مـي بنابراين، بيهقي اشعري نيست؛ زيرا اشاعره حسن و قبح را شـرعي  

چندان جايگاهي در ميزان اشعري ندارد؛ در حالي كـه بيهقـي   از اين لحاظ نتيجه، عقل، 
سـتايد و آن   ميرا ) مشروط به تقدير(همان گونه كه ديده شد، پيوسته خرد و خردورزي 

ماتريـدي   بـه   تـوان بيهقـي را   مـي با توجه به نكاتي از اين گونـه،  . داند ميرا قرين عدل 
  ..نزديك تر شمرد تا به اشعري حنفي

. تن را سه قوه است، يكي خرد و سـخن، ديگـر خشـم و سـوم آرزو    «: چنان كه گويد
او را در سـر، جايگـاه    خرد و سـخن،  ةاما قو«: دهد ميخرد و سخن چنين توضيح  ةدربار

را بتوان ديد و شنيد و ديگر درجـه   ها نخستين درجه كه چيز. است؛ يكي را تخيل گويند
تواند داشت حـق را از باطـل و   ) خرد(پس اين . آن است كه تميز تواند كرد و نگاه داشت

نيكو را از زشت و ممكن را از ناممكن و سوم درجه آن است كه هر چه بديده باشد، فهـم  
پس از اين ببايد دانست كه از اين قياس، ميانه بزرگـوارتر اسـت   . واند كرد و نگاه داشتت

» ...كننـد و قضـا و احكـام بـه وي اسـت      ميكه او چون حاكم است در كارها رجوع به او 
بيند كه  ميداند؛ ولي صواب آن  ميو به هر حال، بيهقي هر سه قوه را لازم ) 101 :همان(

 ةدوسـت اسـت و آن دو قـو    ةخرد باشند؛ زيرا خـرد، قـو   ةاعت قوآرزو و خشم در اط ةقو
البته اين موارد كه عقل در مقابل جهل مطرح شده و يا اشاره بـه  ) همان. (ديگر، دشمنند

كتـاب و  (خرد جمعي است مورد اعتقاد اشاعره نيز هست؛ امـا عقـل كـه همطـراز شـرع      
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نشانگر اعتقاد بيهقي به حسن تواند  ميو است بدان اشاره شده  زيرباشد در بخش ) سنت
  :دباشو قبح عقلي 
دل «و » مردم، به دل، مردم اسـت «: نويسد ميخوارزم در موضوع انسانيت،  ةدر خطب

از شنودن و ديدن، قوي و ضعيف گردد كه تا بد و نيـك نبينـد و نشـنود، شـادي و غـم      
كه حـاكم  » خرد«گيرد، بر  مينداند اندر اين جهان؛ اما دل بايد آنچه را از چشم و گوش 

و به سبب همـين قـوه   ) 666 :همان(» .حق از باطل جدا شود«عدل است، عرضه كند، تا 
  ) 101: همان. (گيرد ميقرار » در معرض ثواب و عقاب ميكه آد«و تمييز است 

براي آن كه موضوع مورد اختلاف ماتريديـه و اشـاعره روشـن تـر شـود، بهتـر اسـت        
ي مختلف به كار رفته اند در همين جا توضـيح داده  معنا هاصطلاح حسن و قبح كه به س

  :شود
كـه   ميهنگـا . رونـد  مـي به كار  صال و نقمحسن و قبح به ترتيب گاه به معناي ك -1
مـراد  ) جهـل، قبـيح  . مثلا علم، حسن اسـت (شود فلان كار حسن يا قبيح است  ميگفته 

  .صكند يا فاقد آن را ناق ميد آن را كامل جي هست كه واصفتاين است 
روند؛ يعني هرچـه سـودمند    مياين اصطلاحات در معناي سود و زيان هم به كار  -2

پس چيزي كه نه سودمند باشد و نه زيانمنـد،  . باشد، حسن است و عكس آن قبيح است
 رهم راي هسـتند كـه عقـل، معيـا     ها فرقه ةو معنا همددر اين . نه حسن است و نه قبيح
  .را شناخت ها و بدون كمك وحي آن توان با عقل ميحسن و قبح است؛ پس 

گفتنـد   مـي اشـاعره  . اما حسن و قبح در معناي ثواب و عقاب، محل اختلاف است -3
حسن و قبح را در معناي سوم بايد به وساطت وحي شناخت؛ نه آن گونه كه ماتريديـه و  

ف كرده حسن است يزله معتقد شده اند از طريق عقل؛ بدين معني كه آنچه شرع تكلعتم
حسن شمرده بدل به قبح كند و  لاًتواند آنچه را قب ميشرع . آنچه شرع منع كرده قبيحو 

 هـا  آندر افعال چيزي نيست كه . نه حسن اند و نه قبيح سهبه عكس، چون اعمال في نف
پـس  . كند ميوحي يا شرع است كه اين كار را . تحق ثواب يا مستوجب عقاب سازدسرا م

يا قبح نيست، موضوع شناخت افعال از راه عقل هـم  چون در طبيعت افعال صفت حسن 
  .)182: 4ج ،1922، جرجاني( تواند مطرح باشد مين
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ده و ميـزان آن را  كرثواب و عقاب را مطرح  هلئطور كه ديده شد بيهقي نيز مس همان
  .خرد قرار داده است

رد و همچنين در باب قضا و قدر، ماتريدي معتقد است كه با آزادي انسان منافاتي ندا
تواند بـر مبنـاي قضـا و قـدر الهـي       ميانسان ن ،بنابراين. مستلزم  جبر براي انسان نيست

زيرا خداوند آزادي لازم را كه با تكليف او سازگار باشد بـه  . وليت خويش را انكار كندئمس
  .)161: 1970، ماتريدي(وي عطا فرموده است 

ول ئتـاريخ خـود را مس ـ   يهـا  بيهقي نيز ضمن اعتقاد شديد به قضا و قدر، شخصـيت 
 :1350بيهقـي،  ( ".حسنك عاقبت تهور و تعـدي خـويش كشـيد   ... ": داند ميكارهاشان 

آن كسان كه آن محضرها ساختند ايشان را محشري و موقفي قـوي خواهـد   ... "و ) 227
خداي عز و جل كه شما را آفريـد بـراي نيكـي    ..."و ) 22 :همان( ".پاسخ خود دهند ،بود

 "تا بدي نكنيد و از بدان دور باشيد كه بد كننـده را زنـدگاني كوتـاه باشـد    آفريد، زينهار 
  .)473 :همان(

چنـان كـه    .در اين جا ذكر موارد اختلاف ميان ماتريدي و اشعري بي مناسبت نيست
 مسـئله اعمـال خـويش قلمـداد كنـد بـر       مسئولبيان شد، ماتريدي براي آنكه انسان را 

مشيت، تقدير و علم قبلي خداوند انسان را از ايـن  . كرد مياختيار و اكتساب بسيار تاكيد 
زيـرا   ؛عمل خود انسـان اسـت   ،هر عملي اگرچه مخلوق خداست. كند مياختيار محروم ن

بـه عقيـده وي   . كرده است مياما اشعري از نظريه اختيار جانبداري ن .انتخاب خود اوست
انسـان هـيچ نفـوذ و    چون خداوند قادر مطلق است همه مقدورات تحت قدرت اوسـت و  

تاثيري در فعل خود ندارد؛ حتي ميل و قدرت اكتساب منـدرج در تحـت قـدرت الهـي و     
چنان كه آشكار است اين عقيـده در اسـاس بـا نظريـه جبريـه چنـدان       . مخلوق خداست

  .)1: 134ج، 1359، شهرستاني( تفاوتي ندارد
را نيـز   ها يت انسانمسئولطور كه ديده شد بيهقي همراي ماتريدي است؛ زيرا  همان  

  .  شمارد ميمندرج در قضاي الهي 
  
  
  



   47 / در تاريخ  بيهقي مباحث  كلامي

  دلايل تاريخي بر ماتريدي بودن بيهقي

سياسـي تـا زمـان بـه      ةدهد كه از جنب مينگاهي به تاريخ تطور مكتب اشعري، نشان 
مكتـب اشـعري از موقعيـت    ) قرن پـنجم هجـري   ةحدود نيم(قدرت رسيدن سلجوقيان 

خوبي برخوردار نبوده و از سوي ديگر، در همان زمان كه اشـعري در بصـره و بغـداد بـه     
بـا  .) هـ ـ333متـوفي (سمرقند، ابومنصور ماتريدي  ةاصلاح عقايد ديني پرداخت، در ناحي

بـه   و شـاگردان نزديـك او، كوشـش مكتـب اشـعري را     . آرماني مشابه اشعري ظهور كرد
آوردند و مكتب او را به محافظـه كـاري و    ميعنوان يك اصلاح ناقص و ناموفق به حساب 

تسـنن كامـل    ةدند و از عقايد ماتريدي به عنوان احيـا كننـد  كر ميالوقت بودن متهم  نبا
  .)51: 1372، مطهري(كردند  ميدفاع 
ب او يـاري  ديگري در تاريخ بيهقي هست كه ما را در تعيين مـذه  ةعلاوه آن كه نكت 
تبانيان را نـام و  «: نويسد مي» التبانيه ةقص«در . كند و آن گرايش او به ابوحنيفه است مي

كه امروز عمري بسزا يافته اسـت و  ... عنه، برخيزد، ... ايام از امام ابوالعباس تباني، رضي ا
امـام  دهد و  ميباشد و در روزي افزونِ صد فتوي را جواب  ميدر رباط مانك عليِ ميمون 

و سبب اتصال وي بياوردم بدين دولت درين فصـل و پـس در   . علوم ةروزگار است در هم
كه وي را فرمودنـد و   ها و قضاها و شغل ها روزگار پادشاهانِ اين خاندان، برانم از پيشوايي

و ) 245 :همـان (» اين بوالعباس جدش به بغداد، شاگرد يعقوب ابويوسف بود پسـر ايـوب  
و بويوسـف يعقـوب   «: پـردازد  مـي و كـه از شـاگردان ابوحنيفـه اسـت     آن گاه به معرفي ا

انصاري، قاضي القضاه هرون الرشيد و شـاگرد امـام ابوحنيفـه، رضـي االله عـنهم، از امـام       
. انـد  و ابوالعباس را هم از اصـحاب ابوحنيفـه شـمرده   . مطلق و اهل اختيار بود بي منازع

در «: و اصـول حنفـي آشـنا بـوده اسـت     ي فقه ها با كتاب همچنين بيهقي ظاهراً) همان(
مختصر صاعدي كه قاضي امام ابوالعلاء صاعد كرده است، ملأ سـلطان مسـعود و محمـد،    

ايـن  : ابنا السلطان يمين الدوله، رضي االله عنهم اجمعين، ديدم نبشـته در اصـول مسـائل   
  .)245 :همان(» قولِ بوحنيفه است و از آنِ بويوسف و بوالعباس تباني و قاضي ابوالهيثم

و از ارادت محمود غزنوي نيز، كه تاريخش را به نـام او نوشـته، نسـبت بـه ابوحنيفـه      
و فقيهـي بـود از تبانيـان كـه او را بوصـالح گفتنـدي، وي را سـلطان        «: نويسد ميچنين 

محمود تكليف كرد بدان وقت كه به نشابور بود در سپاه سـالاري سـامانيان و بـه غـزنين     
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و محل بوصالح نزديك ... عليه... ا ةحمباشد اصحاب بوحنيفه را، ر يمفرستاد تا اين جا اما

اربعمائه، خواجـه ابوالعبـاس    ةامير محمود تا بدان جايگاه بود كه چون گذشته شد در سن
اين امام رو، ماتم وي بدار كه وي را فرزنـدي نيسـت    ةدر مدرس«: اسفرايني وزير را گفت

دين و اعتقاد خويش كه اين حق به تن خـويش   در ميكه ماتم وي بدارد، و من روا داشت
گزاردمي، اما مردمان ازين گويند و باشد كه عيب كنند و از تو محتشـم تـر مـا را چـاكر     

  .)همان(» مايي ةنيست، وزير و خليف
افشـارد و سـخن را بـه درازا     مـي در ديگر جاي، باز بر ياد كرد نيكـوي حنيفـان پـاي    

و خالِ  -ني، حفظه االله و ابقاه، كه امروز به غزني است و اين امام بوصادق تبا«: كشاند مي
بود مشغول به علم، چون امير محمـود   ميبه نشابور  -وي بوصالح بود و حال او باز نمودم

يي را نـامزد كـرد تـا آن جـا برنـد،       با منوچهر والي گرگان عهد و عقد استوار كرده و حرّه
مـذهب راسـت از آنِ   «ود او را گفـت  خواجه علي ميكائيل چون بخواست رفت، امير محم

امام ابوحنيفه، رحمه االله، تبانيان دارند و شاگردان ايشان، چنان كه در ايشان هيچ طعـن  
بوصالح فرمان يافته است، چون به نشابور رسي بپرس تا چند تن از تبانيـان  . نتوانند كرد

  .)255 :همان(» ي دهاند و همگان را بنواز و از ما اميد نواخت و اصطناع و نيكوي مانده
از مطالبي كه گفته شد، احتمال ماتريدي بودن بيهقي و هم محمـود غزنـوي بيشـتر    

جـاي  «: نويسـد  مـي شبلي نعمان . شود؛ زيرا در قديم حنيفان بيشتر ماتريدي بوده اند مي
تعجب است كه پيروان ابوحنيفه كه از حيث تعداد بيشتر از ديگر فرَق سنت و جماعتنـد  

تقاد ماتريدي هستند و با اين وصف در علم كلام، شهرت ماتريـدي در مقابـل   از لحاظ اع
اشعري بسي كمتر است و اثر اين عدم شهرت به ايـن جـا منجـر شـده كـه امـروز اكثـر        

اشاعره هستند و حال آن كه در زمان قديم اشعري بـودن يـك    ةعلماي حنفي، هم عقيد
الكامـل  «ابن اثيـر هـم در    .)378: 1381، مشكور(نگريستند  ميتعجب  ةحنفي را به ديد

اين سـخن شـنيدني اسـت و جـاي     «: نويسد ميق ..هـ 466در حوادث سال » في التاريخ
  .)همان(» تعجب دارد كه يك حنفي، اشعري باشد
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  »ماتريدي مياسباب گمنا«

ماتريدي در مقابل اشعري و معتزله علـل و اسـبابي دارد كـه بـه اجمـال       مياما گمنا
  : شود مي شمرده برخي از آن بر

بودن ماتريدي از مركز حكومت كه معمولاً محل رفت و آمد اكثـر عالمـان از    دور -1
  .بوده است ميهاي اسلاسراسر سرزمين

  .در آغاز كار، سياستمداران و نيروهاي حاكم از ماتريديه پشتيباني نكردند -2
... داد و دمشـق و مكه، مدينـه، بغ ـ : در جهان اسلام مانند ميماتريدي به مراكز عل -3

 هـا  كرد و با دانشـمندان آن  ميچه بسا اگر وي از اين شهرها بازديد . مسافرت نكرده است
شـد و نيـز در تـاريخ آن     مـي داد، حتماً مشـهور   ميانجام  ميعل ةكرد و مناظر ميملاقات 
  .شد ميشناخته  ها سرزمين

در  ها ولين كتاب آندر نوشتن طبقات دانشمندانشان دير اقدام كردند و ا ها حنفي -4
در اين كتـاب نيـز در   . موسوم است» الجواهر المضيئه«قرن هشتم تاليف شده كه به نام 

و ) 360-3/361: عبـدالقادر  . ك.ر. (شرح حال ماتريدي به چند سطري اكتفا شده اسـت 
ديگر نويسندگان ملل و نحل، تاريخ، طبقات، تراجم، عقايد و كلام همـه بـالطبع اهتمـام    

» المقـالات «ماتريديه نكردند؛ مثلاً اشعري در  ةر ذكر شرح حال ماتريدي و فرقچنداني د
التبصـير فـي   «و اسـفرايني در  » الفصـل «و ابن حزم در » الفرق بين الفرق«و بغدادي در 

چيـزي از ماتريـدي و ماتريديـه نياوردنـد؛ در     » الملل و النحـل «و شهرستاني در » الدين
كه يكـي از معاصـران ماتريـدي    ) معتزلي مذهب(عبي حالي كه به شرح حال ابوالقاسم ك

همچنين ابن حـزم،   .)47 :1384رضانژاد، (ند ا كردهبوده، پرداختند و پيروانش را معرفي 
ي مرجئه و ردئ بر آنان سخن به ميـان آورده، ولـي بـا آن كـه     ها ضمن بر شمردن فرقه

شهرسـتاني در بخـش   . ماتريديه از جمله معتقدان به ارجاء هستند، از آنان سخني نگفت
صفاتيه از اشاعره و ديگران سخن به ميان آورده، ولي با آن كـه ماتريـدي از صـفاتيه بـه     

  .)39-50: 1359، شهرستاني(روند، ذكري نشده است  ميشمار 
را در تاليفـات   هـا  حتي فخرالدين رازي هم كه با ماتريديه مناظراتي داشته است و آن

نيـاورده و  » اعتقادات فرق المسلمين و المشركين«كتابش مستقلي آورده؛ ماتريديه را در 
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» حنفيه«از ماتريديه با عنوان » محصل افكار المتقدمين و المتاخرين«در كتاب ديگرش 
  .)269: رازي(اشاره كرده است 

مـثلاً  . البته با گذشت زمـان، ماتريـدي گـاهي در كتـب تـراجم مطـرح شـده اسـت        
ده و در آن جـا  كـر شرح حالي مختصر از او ذكر » هيهالفوائد الب« ابوالحسنات لكنوهي در

وي همچنـين برخـي از تاليفـات    . يكي از اساتيد و سه تن از شاگردانش را نام برده است
و نيز سـال وفـات و نسـبتش را    » رساله في العقيده«و » كتاب التوحيد«: ماتريدي، مانند
  .)195: لكهناوي. ك.ر(ذكر كرده است 

برخـوردار و   ميتريدي از جايگاه خوبي در تـاريخ فكـر اسـلا   اين در حالي است كه ما
ست و در واقع مكتب ماتريـدي هماننـد مكتـب اشـعري،      ميبنيانگذار يكي از مكاتب كلا

زاده در ايـن بـاره    طـاش كبـري  . اند دهكراهل سنت را در ميان خود تقسيم  ميدنياي كلا
  :آورده است

؛ يكـي از آنـان حنفـي مـذهب و     رئيس اهل سنت و جماعت در علم كلام دو نفرنـد «
حنفي مذهب، ابومنصور ماتريدي است و ديگري كه شافعي . ديگري شافعي مذهب است

» مـذهب اســت، شـيخ اهــل ســنت و رئـيس جماعــت ابوالحســن اشـعري بصــري ســت    
  .)151-2/152: زاده كبري(

  

  گيري نتيجه

 ةكـه هم ـ تـوان انتظـار داشـت     مـي با توجه به آن كه بيهقي مورخ است، نه متكلم، ن
خردورزي و در  ةاو در تاريخ بيهقي آمده باشد؛ اما همين نكاتي كه دربار مياعتقادات كلا

عين حال تقدير گرايي و اظهار عجز در مقابل قضا و تمجيـد عـدل و نيـز نظـر شايسـته      
تواند ذهن را بـه ايـن سـو بكشـاند كـه بيهقـي        ميكه نسبت به ابوحنيفه دارد،  اي نگرانه

انـد؛ در مـورد    في داشته كه بيشتر اكابر خراسان بر آن مـذهب بـوده  مذهب ماتريدي حن
آنـان، برخـي گمـان ماتريـدي بـودن       ميي كلاها فردوسي و مولوي نيز با توجه به انديشه

  .دارند كه نيازمند شرح و تحليلي جداگانه است
توجه به اين نكته نيز شايسته است كه با به قدرت رسيدن سـلجوقيان، وضـعيت بـه    

ممتـاز بـه دسـت آورد؛     ميعريان تغيير كرد و مذهب اشعري در جهان تسنن مقاسود اش
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د كـه در مـدارس نظاميـه    كـر مقرر ) هـ 485متوفي به (زيرا نظام الملك، وزير سلجوقي 
اشاعره از اين موقعيت بهره برده و . بغداد و نيشابور، تعليمات بر وفق مذهب اشعري باشد

ف خود برخاستند و بر آنان تفـوق يافتنـد و در نتيجـه    مخال ميي كلاها به مبارزه با فرقه
گرچه طولي نكشيد كـه عقايـد اشـعريان دسـتخوش     . گرايي غلبه كرد گرايي بر عقل شرع

  .تطور و تحول شد و به عقل، گرايش بيشتري يافتند
  

  نوشت پي

عقلـي و شـرعي؛   : بر دو نوع دانسته شده اسـت  ميحسن و قبح امور در كلام اسلا -1
معتزله و ماتريديه نظرشان چنين است كه حسن و قـبح و سـود و زيـان برخـي      اماميه و

شود؛ مثل ايـن كـه عقـل     ميمشخص  مياشيا و اعمال، قطع نظر از حكم شرع، با عقل آد
بدون نياز به حكم شرعي، به زشتي خيانت در امانت و ستمگري و زيبايي عدل و احسان 

و قبح برخـي از كارهـا، عقـل را اسـتقلال      كند؛ اما در ادراك حسن ميو امانتداري حكم 
آخر ماه رمضـان و   ةدانستند؛ مثل نيكويي روز ميدادند و نيازمند بيان و كشف شارع  مين

  .اول ماه شوال ةزشتي روز
قبـل از تعلـق امـر و نهـي     : گويند مياشاعره كه قائل به حسن و قبح شرعي هستند، 

پس اگر دزدي و خيانت . مثل يكديگرندشارع، اشيا و اعمال حسن و قبحي ندارند و همه 
گردد؛ بلكه بدان سـبب زشـتند كـه     ميزشت است نه اين كه زشتي آن با عقل مشخص 

پيـامبران را معـذب سـازد و     ةشرع آن را چنين دانسته و به همين ترتيب، اگر خـدا هم ـ 
 كافران را به بهشت ببرد، هيچ قبح و زشـتي نـدارد و اصـولاً عـدل را نيـز در ايـن راسـتا       

هر چه آن خسرو كند شـيرين  «دانند كه  ميكنند و آن را مساوي فعل خداوند  ميتوجيه 
  .»بود

عـدل، مـدح و پـاداش    : مانند مياما چون تعيين حسن و قبح با بسياري از مسائل كلا
بدكاران و كيفر نيكان، جبر و اختيار، تكليف مالايطاق، دروغ و خلف وعده و نقض غـرض  

شود، پيدا نمودن نوع آن از نكات بسـيار   ميامثال اينها، مربوط  از خداوند جهان آفرين و
كه در اين مقاله نيز مبنـاي   .)9 :جلد دوم، 1374صفايي، . ك.ر(رود  مياساسي به شمار 

  .تعيين مذهب بيهقي قرار گرفته است
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عقايـد  ) ق.هــ   333فـت  (ابومنصور، محمدبن محمود حنفي ماتريدي سمرقندي  -2
 ـ را با استن ميكلا از زنـدگاني  . عقلـي ثابـت كـرد    ةباط و استخراج از آثار ابوحنيفه بـا ادل

از مهم ترين آثار او كتاب التوحيـد اسـت كـه در    . ماتريدي اطلاع زيادي در دست نيست
او به ويژه . بيروت به چاپ رسيده و تاويلات القران و كتاب المقالات، هنوز چاپ نشده اند

عقـل   ةاهل سنت و در عين حال بر پاي ـ ةرا به شيودر كتاب تاويلات كوشيده است قرآن 
بـدين ترتيـب، راه ماتريـدي، ميـان     . تفسير كند كه در اين كار بسيار كامياب بوده اسـت 

اشعري و معتزله است؛ بدين معني كه به استدلال و استقلال عقل، در اعتقاديات بيشـتر  
و همچينـين   49-50: 1380لبـي،  ح. ك.ر(دهـد   مياز اشعري و كمتر از معتزله اهميت 

. ك.ي ماتريدي و اختلاف و تشابه آرا او بـا اشـعري ر  ها انديشه ةبراي آگاهي بيشتر دربار
  .Encyclopedia Of  Islam : 363 Shorter و )289-308 :درآمدي بر علم كلام



   53 / در تاريخ  بيهقي مباحث  كلامي

  منابع

ابوالفضل محمدبن حسين، تصحيح دكتر علي اكبـر فيـاض، تهـران،    ) 1350(بيهقي، ابوالفضل
  .نه ايرانمهركتابخا

شـرح المواقـف فـي الكـلام از قاضـي عضـدالدين ايجـي،        ) ق.ـ ه1922(جرجاني، سيد شريف
  .استانبول، دارالطباعه العامر

  .تهران، اساطير ،تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام) 1380(ي، علي اصغرحلب
م اسـلامي،  ماتريدي رقيب گمنام معتزله اشعري، مجله تخصصي كـلا ) 1384(رضانژاد، حميد

  .27سال دوازدهم، شماره 
  .تاريخ فلسفه در اسلام، ج اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي) 1362(شريف، محمد ميان

  .تحقيق محمد سيدگيلاني) 1359( شهرستاني، محمد بن عبدالكريم
  .كلام، ج دوم، چاپ ششم، تهران، دانشگاه تهران) 1374(صفايي، سيد احمد

  .چا، حيدرآباد اح السعاده، بيمفت) 1928(زاده طاش كبري
  .الفوائد البهيه، قاهره) تا بي( وييلكناهعبدالحي 

  .طبع بيروت ،بي چا كتاب التوحيد، )1970(ماتريدي، ابومنصور
  .سيركلام در فرق اسلام، تهران، شرق) 1381(مشكور، محمد جواد

  .صدرا ،ا، قمج ، بي)عرفان -كلام(آشنايي با علوم اسلامي) 1372(يرتضمطهري، م
  .حيدرآباد دكن ،الجواهر المضيئه) تا بي( يحيي الدين، عبدالقادر

  
Shorter Encyclopedia Of  Islam, art, "Maturidi", London (Luzac, 

1974). 



54 
  1389زدهم، بهار شانپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  /

 


